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خلاصه شرح ابیات مثنوي و دیوان شمس ، موضوع برنامه 982 گنج حضور، بخش دوم 

ساخت موسی قدس در بابِ صغیر 
تا فرود آرنَد سر قومِ زحَیر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2996) 

-قومِ زحَیر: مردمِ بیمار و آزاردهنده 
حضرت موسی در قدس دري کوچک براي عبادتگاهش ساخت تا قومِ زحیر، انسان هایی که دچار بیماري تکبّر 

بودند، به هنگام ورود به آن، سرِ خود را خمَ کنند. [خداوند هم براي فضاي یکتایی یک درِ کوچک ساخته که 
همان گرفتاري ها و دردهایی است که بابت داشتن من ذهنی می کشِیم.] 

نکته: دو سؤال اساسی را مدام باید از خود بپرسیم؛ اول، چرا ما این همه درد داریم؟ دوم، چرا ما این همه ناز 
می کنیم و نیازي به داشتن مرکز عدم نمی بینیم؟ پاسخ هر دو این است: «چون هرچه را ذهنمان نشان می دهد به 

مرکزمان می آوریم.» 
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زآن که جَبّاران بُدند و سرفراز 
دوزخ آن بابِ صغیر است و نیاز 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2997) 

-جَبّار: ستم گر، ظالم 

[موسی از این جهت در را کوچک ساخت] که قومش مردمی زورگو و گردن کِش بودند و به خاطر پندار کمالشان 
به جاي فکر و عمل با خرد زندگی، از عقل من ذهنی استفاده می کردند. دوزخِ من ذهنی که انسان را زیر فشار 

دردها قرار می  دهد همان «باب صغیر» است و براي این ساخته شده تا به انسان یادآور شود او باید به جاي ناز 
کردن، با تسلیم و فضاگشایی به درگاه خدا اظهار نیاز کند. 
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نکتۀ 1: ما، هم به صورت فردي و هم جمعی سرکش هستیم و وقتی حالمان خوب و مشکلمان حل می شود، شُکر 
و چارق ایاز و عقل زندگی یادمان می رود و مانند فرعون سرکش می شویم؛ درنتیجه روي زمین دوزخ درست 

کرده ایم و حتی قصد ایجاد جهنم هاي بزرگ تر را داریم، بنابراین به کمک خدا بسیار نیاز داریم. 

نکتۀ 2: ارتعاش ما انسان ها روي همدیگر اثر دارد. اگر از جنس شادي و آرامش و موفقیت باشد، به همدیگر 
کمک کرده ایم. دراین صورت وضع دیگران خوب می شود و به دنبالش وضع ما هم خوب خواهد شد. اما اگر این 
ارتعاش، ارتعاش درد باشد، هرچقدر هم بی درد باشیم بر ما اثر می گذارد و پردرد می شویم. از آن جا که خداوند 

«رحمت اندر رحمت» است، مقصودش این بوده که ما کمک و شادي و آرامش بپراکنیم. 
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علتّی بتّر ز پندارِ کمال 
نیست اندر جانِ تو اي ذودَلال 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3214) 

-ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

اي من ذهنی عشوه گر که هم خود و هم دیگران را فریب می دهی، در جان تو هیچ مرضی بدتر از پندار کمال و 
«می دانمِ» من ذهنی وجود ندارد که براساس آن خود را عاقل دانسته و با گذشتن از یک فکر همانیده به فکر 

دیگر، ناموس و درد ایجاد می کنی. 

نکته: در واقع این مرض که نامش «پندار کمال» است و مانند آلت شکنجه همه چیز ما را خراب می کند، براي این 
به وجود آمده که ما بیدار شویم. 
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ناز کردن خوش تر آید از شِکَر 
لیک، کم خایَش، که دارد صد خطر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 544) 

هرچند ناز کردن یا همان اظهارِ بی نیازي و احتیاج نداشتنْ به کمک خداوند و انسان هاي زنده به زندگی مثل 
مولانا، براي من ذهنی از شِکر هم شیرین تر به نظر می رسد، اما تو در پیِ جوَیدن و چشیدنِ این شیرینی نباش؛ 

زیرا فکر کردن براساس همانیدگی ها خطرات بسیاري به دنبال دارد. 
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ایمن آبادست آن راهِ نیاز 
تركِ نازش گیر و با آن ره بساز 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 545) 

پس «راه نیاز» راه فضاگشایی و عدم کردنِ مرکز راهی ایمن و سرشار از آسایش و آرامش است. بنابراین ناز 
کردن را کنار بگذار و با فضاگشایی با «راهِ نیاز» و سختی ها و درد هاي هشیارانه اش بساز تا به بی نهایت خداوند 

زنده شوي. 
نکتۀ 1: بزرگ ترین و عمده ترین هیجانِ من ذهنی که بر همۀ هیجانات غالب است ترس می باشد. وقتی ما با 

فضاگشایی بگوییم به خداوند نیاز داریم، دراین صورت حس امنیت را از او می گیریم و همۀ ترس هاي ما و ترس 
از مرگِ جسمی ازبین می رود. 

نکتۀ 2: مهم ترین شرط براي ما این است که همیشه حواسمان به خودمان باشد و کاري به دیگران نداشته 
باشیم و آگاه باشیم که هر اتفاقی بازي زندگی است و به شرط فضا گشایی می توانیم پیغام آن را بگیریم. 

نکتۀ 3: راهِ نیاز به زندگی و فضاگشایی سخت است، مثلاً اگر کسی به ما توهین کند و ما بخواهیم فضا را باز 
کنیم و جواب ندهیم، ناگهان از کوره درمی رویم و شکست می خوریم، اما آن قدر شکست می خوریم تا بالاخره 

موفق شویم. 
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عاشقان از بی مرادي هايِ خویش 
با خبر گشتند از مولايِ خویش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4466) 

عاشقان و انسان هاي فضاگشا از طریق بی مراد شدن و نرسیدن به خواسته هاي ذهن، از مولاي خود، زندگی آگاه 
شدند؛ بدین طریق که آن ها به محضِ بی مراد شدن، به جاي خشم و واکنش به پیغام زندگی توجه می کنند، فضا 

را در اطراف بی مرادي باز کرده و همانیدگی خود را شناسایی می کنند. 

نکتۀ 1: ما نمی توانیم با استدلال، سبب سازي و علت هايِ ذهنی فضاگشایی کنیم، درحقیقت فضاگشایی و گرفتن 
خردِ زندگی بدون شرط  و شروط هاي من ذهنی است. 
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نکتۀ 2: ما با داشتن پندار کمال خود را فردي کامل می دانیم و گمان می کنیم شخصی زیباتر از ما وجود ندارد، اما 
ناگهان متوجه می شویم همسرمان با شخص دیگري رابطه دارد.  حال این اتفاق با این که به نظر خیلی سخت 
می آید، ولی پیغام مهمی دارد و آن پیغام این است که تو با زیبایی، جوانی و غیره همانیده هستی و پندار کمال 

داري و براي همین از بالا سقوط کردي، پس فضا را باز کن، خشمگین نشو و یاد بگیر. 

نکتۀ 3: خداوند دائماً در حال بیداري ما است و چون ما به صورت جمعی و فردي سرکش هستیم، این بیداري با 
بی مرادي همراه است. به طور مثال جنگ یک بی مرادي بزرگ و موفقیت شیطان است، یعنی انسان با خرد و 

درایت زندگی نتوانسته مسائلش را حل کند. 
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بی مرادي شد قلَاووزِ بهشت 
حفَُّتِ الجَْنَّۀ شنو اي خوش سرشت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4467) 

-قلَاووز:  پیش آهنگ، پیش روُِ لشکر 

بی مرادي یا ناکام ماندن انسان در رسیدن به خواسته هاي این جهانی و هر آن چه که با آن همانیده شده است، 
قلاووز و راهنماي او به بهشت فضاي گشوده شده می باشد. بنابراین اي انسانی که از جنس خدا هستی و قدرت 

فضاگشایی به تو عطا شده، به این حدیث پیامبر گوش کن که می گوید: «بهشت در سختی ها پوشیده 
شده است.» 
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نکتۀ 1: وقتی یک چیز را در مرکزمان قرار دهیم ولو این که آن چیز را به  دست بیاوریم، درحقیقت به سوي جهنم 
می رویم. 

نکتۀ 2: ما چرا بی مراد می شویم؟ زیرا با چیزها همانیده می شویم، اگر همانیده نباشیم بی مرادي اتفاق نمی افتد. 
هر بی مرادي پیغامی دارد که بگوید ما در هپروت، پندار کمال و بابِ صغیر هستیم و نیاز به فضاگشایی و خداوند 

داریم، اگر پیغام را نگیریم ماندن در جهنمِ ذهن را ادامه می دهیم. 

حدیث 
-«حفَُّتِ الجَْنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وحَفَُّتِ النَّارُ بِالشهَّوََاتِ.» 

«بهشت در چیزهاي ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.» 
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مدتی بر نذرِ خود بودش وفا 
تا درآمد امتحاناتِ قضا 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1637) 

[این بیت به داستانی از مثنوي اشاره می کند که شخصی در کوه که نماد من ذهنی و همانیدگی هاي انسان است، 
زندگی می کند و روزي تصمیم می گیرد میوهٔ درخت گلابی را در صورتی بخورد که توسط باد به زمین بیفتد. به 
بیانی آن شخص می خواهد همیشه میوة فضاگشایی را بخورد، ولی در این تصمیم ان شاءالله نمی گوید، یعنی 

خودش با ذهنش تصمیم می گیرد و فضا را باز نمی کند تا زندگی به او کمک کند.] آن درویش، مدت ها بر عهد و 
پیمان ذهنی خود پایدار ماند، تا این که امتحانِ قضاي الهی فرا رسید. 

نکته: ما تصمیم می گیریم که دیگر مرکز را عدم نگه داریم و توبه می کنیم. ولی قضا، ذهن و فکر خداوند، ما را 
امتحان می کند، زیرا ما نمی دانیم چه همانیدگی هایی داریم، خداوند می خواهد آن ها را به ما نشان دهد تا ببیند 

فضا را باز می کنیم یا به طور خودکار و شرطی شده چیزهاي ذهنی به مرکزمان می آید؟ 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1448

زین سبب فرمود: استثنا کنید 
گر خدا خواهد به پیمان برزنید 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1638) 

-استثنا کنید: ان شاءالله بگویید، اگر خدا بخواهد بگویید. 

براي همین خداوند گفته است ان شاءالله بگویید، یعنی حواستان به خودتان باشد و با فضاي گشوده شده فکر و 
عمل کنید تا پیمان اَلسَت را به جايْ آورده و به بی نهایت و ابدیت او زنده شوید. 
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هر زمان دل را دگر مَیلی دهم 
هر نفََس بر دل دگر داغی نهم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1639) 

[مولانا از زبان زندگی می گوید:] هر لحظه میلی متفاوت در مرکز انسان ایجاد می کنم و هر لحظه او را با چیزي 
جدید همانیده می کنم، سپس همانیدگی را از او گرفته، او را بی مراد می کنم، داغ آن را بر دلش می گذارم تا بداند 

مرکزش را باید از هر همانیدگی خالی گرداند. 

نکتۀ 1: چرا خداوند ما را بی مراد می کند؟ آیا دوست دارد به ما آزار برساند؟ خیر، او می خواهد ما بفهمیم که 
استعداد همانش داریم و می توانیم با چیزهاي مختلف همانیده شویم و اگر بی مراد شویم و داغِ آن چیزها بر 

دلمان گذاشته شود، متوجه می شویم که باید فقط خودِ خداوند را در مرکزمان قرار دهیم. 

نکتۀ 2: اگر با چیزهایی که در این جهان است همانیده شویم، نمی توانیم از آن ها استفاده کنیم، ولی اگر همانیده 
نباشیم، می توانیم آن چیزها را داشته باشیم، استفاده کنیم و لذت هم ببریم. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1448

کُلُّ اصَْباحٍ لَنا شأَنٌْ جَدید 
کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادي لایحَید 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1640) 

[مولانا از زبان خداوند می گوید:] در هر بامداد، در هر لحظه در کاري تازه هستم و لحظه به لحظه کارِ جدید انجام 
می دهم. هیچ  چیزي در مورد انسان ها و هیچ کاري از حیطۀ نفوذ و اراده و مشیت من خارج نیست و بر همۀ امور 

و کائنات احاطه دارم. و تمام زندگیِ انسان ها را می دانم و می بینم. 

(قرآن کریم، سورة الرحمن (55)، آیۀ 29) 
-سأَْلُهُ مَنْ فِی السمََّاوَاتِ وَ الأْرَضِْۀ کُلَّ یوَمٍْ هوَُ فِی شأَنٍْ.» 

«هرکس که در آسمان ها و زمین است سائل درگاه اوست، و او هر لحظه در کارى جدید است.» 
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هر لحظه و هر ساعت یک شیوة نو آردَ 
شیرین تر و نادرتر، زآن شیوّ پیشینش 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 1227) 

[اگر ما در حال فضاگشایی، شناسایی و انداختن همانیدگی ها باشیم، خواهیم دید که لحظه به لحظه پیشرفت 
می کنیم و خداوند] در این لحظه و در تمام دورانِ زندگی یک شیوة نو دارد که با ذهن قابل پیش بینی نیست، 

چراکه هیچ کارِ زندگی شبیه به لحظه قبلش نیست و خلاقانه از طریق صنع و آفریدگاري عمل می کند؛ درحالی که 
ذهن براساس کهنگی و الگوهاي از پیش  تعیین شده کار می کند. بنابراین شیوه و طرح زندگی که از «قضا و 

کُن فَکان» می آید، هر لحظه شیرین تر و شگفت انگیزتر از لحظۀ قبل است. 
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تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 
نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2063) 

تا زمانی  که سَر انسانِ من ذهنی به دیوار بلا نخورد و اتفاقات ناگوار برایش رخ ندهد، گوش ناشنواي او پندهاي 
عارفان و انسان هاي زنده شده به بی نهایت خدا را نمی شنود یعنی تسلیم نمی شود و همچنان مرکز خود را جسم 

کرده و آن چه ذهنش نشان می دهد را مهم و جدي می داند. 

نکته: اگر ما مکانیسم تغییر و این  را که زندگی چگونه روي ما کار می کند بدانیم، دیگر چیزها را به مرکزمان 
نمی آوریم و شکایت نمی کنیم زیرا دراین صورت گرفتارِ بلا می شویم و زندگی مان خراب می شود و آن  گاه مجبور 

به فضاگشایی می شویم. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1448

در حدیث آمد که دل همچون پَري  ست 
در بیابانی اسیرِ صَرصَري ست 

(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1641) 

-صَرصَر: باد سرد و سخت، باد تند 
در حدیثی آمده که دل یا مرکزِ انسان همچون پَري در دستان خداوند است و در بیابان ذهن اسیر طوفان و 

تندبادِ سرد و سخت همانیدگی ها و فکرهاي پشت سرهم شده است. 

نکته: دو موضوع است که باید بدانیم، یکی این که جست وجوي درستِ زندگی این است که با فضاگشایی و عدم 
کردنِ مرکز خدا را در مرکزمان بگذاریم و دیگر این که مرکزِ ما در اختیارِ ما نیست بلکه در اختیار زندگی  است. 

اگر این دو موضوع را ندانیم، نمی توانیم پیشرفت کنیم. 

حدیث 
-«إنَِّ هذَا القْلَْبَ کَریشۀٍ بفِلَاةٍ مِنَ الارَضِْ یقُِیمهَُا الریَحِ ظهَْراً لِبطَْنٍ.» 

«این قلب پري را مانَد به هامون که باد آن را زیر و زبر کند.» 
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بادْ پر را هر طرف رانَد گزاف 
گَه چپ و  گَه راست، با صد اختلاف 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1642) 

بادِ «قضا و  کُن فَکان» الهی دلِ همانیدة انسان را که مانند پَرِ ناچیزي  است، بیش  از  حدِ انتظارِ من ذهنی اش و به  
صورتی  که اصلاً برایش قابل پیش بینی نیست گاه به چپ یعنی به ذهن و گاه به راست یعنی به فضاي یکتایی 

می بردَ، او نمی تواند این اختلاف را با ذهنش اندازه بگیرد. 
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در حدیثِ دیگر این دل دان چنان 
کابِ جوشان ز آتش اندر قازْغان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1643) 

قازْغان: دیگ بزرگ، پاتیل 
همچنین در حدیثی دیگر حضرت رسول فرمود: این دلِ همانیده را مانند آبِ جوشانِ درونِ دیگ بدان که با 

حرارتِ آتش قضاي الهی می جوشد و هر لحظه یک همانیدگی بالا می آید و هیچ ثباتی ندارد. 

نکتۀ 1: این ما هستیم که باید همانیدگی هایمان را شناسایی کرده و بینداریم، نمی شود دیگران براي ما این کار 
را انجام دهند. 

نکتۀ 2: اگر گاه  و بی گاه به برنامهٔ گنج حضور گوش دهیم و یا ابیات مولانا را تکرار نکنیم، موفق نمی شویم. 

حدیث 
-«لقَلَْبُ الْمؤمِنِ اشََدُّ تقَلَبُّاً مِنَ القُْدورِ فی غلََیانهِا.» 

«مثََل قلب مؤمن در دگرگونی هایش همانند دیگِ در حالِ جوش است. 
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هر زمان دل را دگر رایی بوُدَ 
آن نَه از وي، لیک از جایی بوُدَ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1644) 

دل انسان هر لحظه، یک راه و یک اندیشۀ جدیدي پیدا می کند، اما این اندیشه ها از دلِ او نیست، بلکه از طرف 
دیگري  یعنی از طرف خداوند است. 

نکتۀ 1: دلِ ما هر لحظه یک چیزي می خواهد و یک اندیشه  اي به او دست می دهد، ما باید ببینیم آیا این یک 
اندیشۀ همانیده است و چرا به مرکز ما راه یافته و باقی مانده است؟ بنابراین اگر با آن فکر همانیده هستیم، باید 

شناسایی کنیم که این فکر نباید در مرکز ما باشد و باید آن را با شناسایی بیندازیم. 

نکتۀ 2: زندگی هر لحظه حواسش به ما است به شرط این که خودمان را در اختیار او قرار دهیم. 
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هست مهمان خانه این تَن اي جوان 
هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3644) 

-ضَیف: مهمان 

اي انسان، این تن و ذهنِ تو مانند مهمان خانه اي  است که هر لحظه مهمانی جدید از طرف زندگی در قالب یک 
فکر و یا یک اتفاق، شتابان به آن جا می آید تا پیغامی را به تو برساند. 

نکته: پیغام زندگی از طُرق مختلف می آید مثلاً از اخباري که می بینیم، حرف هایی که دیگران می زنند و غیره. 
می توانیم این پیغام را بگیریم و همهٔ این ها براي بیداري ما طراحی شده اند. 
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هین، مگو کاین مانْد اندر گردنم 
که هم اکنون باز پَردَّ در عدم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3645) 

پیغام زندگی می تواند ناکامی و بی مرادي باشد، پس مبادا در برابر وضعیت این لحظه واکنش نشان دهی، 
خشمگین شوي و بگویی این اتفاق در گردنم ماند و حالم را بد کرد؛ زیرا در این صورت بدون آن که پیغامش را 

برساند، برمی گردد و رهسپارِ فضاي عدم می شود. 

هرچه آید از جهانِ غَیب وَش 
در دلت ضَیف  است، او را دار خوَش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3646) 

هر فکر یا اتفاقی که این لحظه از جهان غیب، توسط «قضا و کُن فَکان» به مرکزت می آید، فارغ از آن که ذهن 
چطور آن را نشان می دهد، مهمانی  از طرف زندگی است. بنابراین با فضا گشایی خوش آمد بگو و با احترام از آن 

پذیرایی کن، تا پیغامش را که درواقع کمک به شناساییِ یک همانیدگی   است بگیري. 
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لیک حاضر باش در خود، اي فتی 
تا به خانه او بیابد مر تو را 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1643) 

-فتَی: جوان مرد، جوان 
اما تو اي جوان، هر لحظه در پیشگاه خودت «حاضر باش»، یعنی به هر آن چه که ذهن نشان می دهد اهمیتی نده 

تا فضاي درونت باز شود. به صورت حضور ناظر از ذهنت بیرون بیا و پا به فضاي گشوده شده درون بگذار، تا 
وقتی زندگی می خواهد پیغامِ اتفاق این لحظه را به تو برساند، تو را که دراصل از جنس خداوند هستی، به صورت 

مرکز عدم و فضاي گشوده شده در خانۀ درونت پیدا کند. 

نکته: اگر بی مراد شدیم، نباید مقاومت و شکایت کنیم، زیرا دراین صورت پیغام زندگی را نمی گیریم، رحمت 
زندگی از طریق بی مرادي می آید تا همانیدگی ما را نشانمان دهد، اما ما با مقاومت این رحمت را پس می زنیم، 

پیغام را نمی گیریم و فضاي درونمان گشوده نمی شود. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1448

ورنه خلِْعَت را بَردَ او بازپس 
که نیابیدم به خانه  هیچ  کس 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1644) 

-خلِْعَت: لباس یا پارچه اي که خانوادة داماد به عروس یا خانوادة او هدیه می دهند، مجازاً هدیه 

وگرنه خداوند لباسِ حضور را برمی دارد می برد و می گوید که در خانۀ مرکز انسان هیچ کس را به عنوان جنس 
اصلی خودم نیافتم، تا پیغامم را به او برسانم که در این لحظه باید چکار کند؛ زیرا هشیاري او جذبِ همانیدگی ها 

و مشغولِ زندگی گرفتن از بیرون بود. 
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چونکه قَبضی آیدت اي راه رو 
آن صلَاحِ توست، آتَش دل مشو 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3734) 

-قَبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
-آتش دل: دل سوخته، ناراحت و پریشان حال 

اي کسی که در مسیر فضاگشایی و زنده شدن به زندگی قدم گذاشته اي، هرگاه دراثر وجود یک همانیدگی و 
آمدنِ جسم به مرکزت، بی مراد شدي و قبض و ناراحتی برایت پیش آمد، بدان که آن به صلاح تو است و یک 

پیغام از طرف زندگی  است تا به جاي خشم و واکنش نشان دادن، فضا را باز کرده، از خردَ زندگی بهره مند شوي 
و راجع به خودت چیزهایی یاد بگیري و بفهمی چه همانیدگی هایی داري. 
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نکتۀ 1: من ذهنی یک چیزِ توهمی و ساخته شده از فکر است که در فضاي مجازي و با زمان مجازيِ گذشته و 
آینده کار می کند. 

نکتۀ 2: جهنمِ من  ذهنی را خدا براي ما نساخته، بلکه ما خودمان با آوردن چیزهاي آفل به مرکز و ادامه دادن به 
من ذهنی بعد از سن ده  دوازده سالگی ساخته ایم. 

نکتۀ 3: جنگ ها براي این به وجود می آید که ما از اشتباهاتمان درس گرفته، خودمان را تربیت کنیم و یاد بگیریم 
این ما هستیم که با من ذهنی ایجاد درد، کارافزایی، مانع، مسئله و غیره می کنیم، اما نه تنها چیزي یاد نمی گیریم، 

بلکه هنوز هم تمایل به ایجاد جنگ داریم زیرا من ذهنی را ادامه می دهیم. 
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قبض دیدي چارة آن قبض کن 
زآن که سَرها جمله می رویَد زِ بُن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 362) 

-بُن: ریشه 
اگر این لحظه در درون خود گرفتگی و انقباضی حس کردي، خشمگین شدي و رنجیدي، مطمئن باش که ذهنت 
به مرکزت آمده. دراین صورت براي این حالت چاره اي بیندیش، یعنی فضاگشایی کن تا آن چیز از مرکزت خارج 

شود و از ذهن بیرون بیایی، چراکه شاخ و برگ همانیدگی و درد و نتایج بد آن ها از ریشۀ تدبیر با من ذهنی 
می رویَد. 

نکته: ما براساس سبب سازيِ من ذهنی فکر می کنیم اگر با شخصِ خاصی ازدواج کنیم، خوشبخت می شویم و 
وقتی او با شخص دیگري ازدواج کند، حس می کنیم بدبخت و بیچاره و روزگارمان سیاه شده است. این قبض 

دارد به ما می گوید که عاشق آن شخص نبوده ایم، بلکه با او همانیده شده بودیم. پس باید فضا را باز کنیم و 
انسان ها را در مرکزمان نگذاریم. 
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بسط دیدي، بسطِ خود را آب دِه 
چون برآید میوه، با اصحاب دِه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 363) 

اگر هشیارانه فضا را گشودي و حالت انبساط را تجربه کردي، به این کار ادامه بده و دائم در حال انبساط باش و 
از طریق مرکز عدم عمل کن، چراکه این حالت حتماً ثمرة نیکو خواهد داشت و آنگاه که با استمرار در 

فضاگشایی زندگی از طریق تو صحبت کرد و به عشق ارتعاش کردي، این ارتعاش را که حاصل و میوه 
فضاگشایی است، با دیگران به اشتراك بگذار تا آن ها نیز زنده  شدن به زندگی و مرکز عدم را تجربه کنند. 
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حکمِ حق گسُترد بهر ما بسِاط 
که بگویید از طریقِ انِبساط 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 2670) 

-بسِاط: هرچیز گستردنی مانند فرش و سفره 

خداوند خاصیت فضاگشایی و بساطِ عدم را براي ما گسترده و حکم کرده  است که هر لحظه در اطراف وضعیت ها 
و چالش هایی که با قانون «قضا و کُن فَکان» در مسیرمان پیش می آوردَ، از  طریق انبساط و فضاگشایی سخن 

بگوییم. 

نکتۀ 1: پرهیز یعنی چیزهاي ذهنی را به مرکزمان نیاوریم و با آن ها همانیده نشویم. 
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نکتۀ 2: ما باید فضا را بگشاییم تا «قضا و کُن فکانِ» الهی توانایی شناساییِ همانیدگی هایمان را به ما بدهد و ما 
بعد از شناسایی، هر همانیدگی را در هشیاري مان نگه  داریم و صبر کنیم تا از مرکزمان خارج شود. 

نکتۀ 3: شکر براي نعمت ها شکرِ سطح پایین است. درحقیقت ما براي این که داریم به خداوند زنده می شویم و 
او به مرکز ما می آید، هر لحظه شکر می کنیم و این نوع شکر کردن، شکر حقیقی است. ما اصلاً نباید بفهمیم که 

چگونه شکر می کنیم، اگر بفهمیم، آن شکر نیست. 

نکتۀ 4: ذاتِ ما همیشه شاد و عاشق خودش است، ولی ما چون همانیده شده و با عینک همانیدگی ها می بینیم 
غمگین شده ایم. 

با تشکر: 
کارگروه خلاصه سازي متن برنامه ها 

گوینده: لیلا 
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